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ميانجى بيطرف

وقتى جلال طالبانى در بهار 2012 
ــد و در شرايطى  ــكته مغزى ش دچار س
ــوار براى درمان به آلمان اعزام شد،  دش
ارزش وجودش آشكارتر شد و نشان داد 
كه به درستى نياز به اشخاص تاثيرگذار 
و باشخصيت در غيابشان آشكارتر است! 
طالبانى زندگى پرماجرا و پرفرازونشيبى 
ــال ها در حال  ــر گذاشت. س را پشت س
ــال ها در جبهه  تبعيد در ايران بود و س
ــدش در  ــدام و رژيم خونبار و فاس با ص
جنگ بود. شايد طبيعى باشد كه چنين 
شخصيتى وقتى با سقوط صدام دستِ 
باز مى يابد اگر نخواهد انتقامجويى كند 
ــت كم به نوعى تلافى كند. اما جلال  دس
طالبانى، منطقى تر و معقول تر از هميشه، 
با گذشتى ماندلاگونه و گاندى وار، پس از 
افول صدام به صورت عمود خيمه وحدت 
ــفيدى آرام كننده  عراق درآمد. ريش س
ــت از همان  هيجاناتى بود كه مى توانس
آغاز نظام تازه و متزلزل عراق را فروپاشد. 
او را مام جلال، يعنى عموجلال، مى نامند 
 كه حكايت از احترامى همراه با مهربانى 

دارد. 
ــد، اما  ــنى مذهبن كردها؛ غالبا س
گرفتار تعصبات قومى-مذهبى سنيان 
ــتند و اين روزها  ــراق نيس قبيله اى ع
ــيان مدعى اسلام  مى بينيم كه داعش
ــردان به عنوان  ــا ك ــه ب ــلفى چگون س
ــار مى كنند.  ــمن رفت غيرخودى و دش
ــنى  ــى ضمن اينكه با اعراب س طالبان
كنار مى آمد، با اكثريت شيعه كه همراه 
با كردها قربانيان فاشيسم اقليت بعثى 
ــاس همدردى و نزديكى  بوده اند احس
ــايه  ــورهاى همس ــت و همه كش داش
ــان از صميميت او برايش  نيز بااطمين
ــد. طالبانى مردى  ــل بودن احترام قاي
است فرهيخته كه علاوه بر زبان مادرى 
ــى،  ــه زبان هاى عربى، فارس ــردى ب ك
ــى و تاحدى تركى تسلط دارد  انگليس
و همين خصوصيت فرهنگى بر نقش 
ــرى او در  ــى و توان ميانجيگ بين الملل
ميان منافع رقيب مى افزايد. اما لطمه اى 
ــد،  ــم او وارد ش كه در كهولت بر جس
ــال از صحنه سياست  او را يكى، دوس
عراق دور كرد و در غياب او ديديم كه 
چگونه برخى از اقليت هاى قبيله اى با 
تحريك پذيرى از بيگانگان نفاق افكن به 
صداميان و داعشيان پيوستند و چگونه 
دولت اقليم كردستان عراق راه بى تابى 
ــم كه اگر  ــت. نمى گوي ــش گرف در پي
طالبانى حضور فعال مى داشت چنين 
نمى شد، اما يقين دارم كه با ميانجيگرى 
ــدت بحران مى كاست  و بى طرفى از ش
ــا بر زياده روى حكومت اقليم  و خصوص
كردستان مهارى مى زد. اكنون كه او در 
واپسين روزهاى دوران رياست جمهورى 
در دوران نقاهت به عراق بازگشته است 
نيز حضور و وجود و شخصيتش موجب 
ــت كم عراق بتواند دومين  شد كه دس
ــود را با آرامش و  رييس جمهور كرد خ
ــان آن همه جنجال و  ــت، در مي ملايم
ــت كم اتكا و  خصومت، برگزيند، تا دس
لنگرى باشد نشانگر وحدت و استقلال 
عراق.  دهشت آفرينى و خصومت ورزى 
و تعصب خونريز «داعش» نشان داد كه 
ــيعيان و سنيان مدنى عراق،  كردها، ش
كه همگى قربانيان نظام قبيله اى صدام 
بوده اند، با وحدت و همكارى و تقسيم 
ــى و بهره مندى  ــرمايه مل منصفانه س
ــترك از امكانات بى نظير آن كشور  مش
ــاه در قالبى  ــعه و رف مى توانند از توس
متكثر و فدرال بهره مند شوند. اكنون، در 
زمان اين جنگ با دشمن مشترك، نياز 
به ادامه سياست وحدت آفرين  طالبانى 

بيش از هميشه احساس مى شود. 

يادداشت

جلال «مام جلال»  

ــاى يكم و دوم جهانى همزمان با تجزيه امپراتورى هاى بزرگ،  جنگ ه
به رشد ناسيوناليسم و تولد دولت هاى ملى نوينى منجر شد كه جغرافياى 
ــى جهان به ويژه در اروپا و خاورميانه را دگرگون كرد. مهم ترين اين  سياس
اتفاقات از منظر اين نوشته، تجزيه شتاب آلود امپراتورى عثمانى بود كه از 
نخستين سال هاى قرن بيستم آغاز و با عهدنامه هاى صلح ورساى در 1919 
ــرزمين هاى پيشين امپراتورى به  ــيد. برخى از س و 20 به فرجام خود رس
استقلال دست يافتند و برخى تحت قيمومت برندگان جنگ اداره شدند. 
بنا بر توصيه جامعه ملل سرپرستى عراق به انگلستان رسيد. از همان زمان 
ــتيابى به استقلال سمت مبارزه را از عثمانى به  تلاش ملى گرايان براى دس
سوى بريتانيا تغيير داد. اين تلاش ها عراق را در 1932 به استقلال رساند اما 
حقوق كردها را كه از عهدنامه ناكام سور در انتظار حكومت بر سرنوشت خود 
بودند، براى سرباززدن از تابعيت عربى در عراق ناديده گرفت. مبارزاتى كه 
از 1922 با رهبرى شيخ محمود برزنجى آغاز شد با واكنش سخت بريتانيا 
ــد. اما درخواست هاى آزاديخواهانه براى مراعات حقوق اجتماعى  روبه رو ش

سياسى و اقتصادى در چارچوب حاكميت عراق ادامه يافت. 
ــاى1950، 60 و70 نيز كه در تاريخ  ــن تلاش ها با رويدادهاى دهه ه اي
ــرزمين هاى استعمارزده و تحت انقياد قدرت هاى بزرگ، دوران  سياسى س
ــروزى مردمان بومى بر  ــلطه و اغلب همراه با پي ــارزه براى رهايى از س مب
ــا در جهان آفريد،  ــيارى براى آزادى ملت ه ــان بود و اميدهاى بس خارجي
همزمان شد.  گرچه نظريه هاى مربوط به خيزش هاى آزاديخواهانه آرزوهاى 
ــد و فرديت در آنها جايگاهى  ــاب مى آمدن تاريخى و نيازهاى ملى به حس
ــمند و گاهى  ــت، اما تاريخ اين جنبش ها حضور رهبرانى دلير، هوش نداش
فرهمند را براى هدايت مدبرانه فرآيند تغيير ضرورى مى كند. گاهى شرايط 
مبارزاتى در ظهور چنين رهبرانى نقش ايفا مى كنند و زمانى شخصيت ها 
هستند كه بر جريان سياسى مسلط مى شوند. عراق نيز از اين قاعده مستثنا 
نبود. مبارزات بدون وقفه كردها با هدايت رهبرانى چون شيخ محمود و پس 
از او ملامصطفى بارزانى و از دهه70 به بعد با ظهور چهره اى تحولگرا به نام 
ــنفكرى سياسى كردى  جلال طالبانى با راهبرد نوين هدايت جريان روش
ــنتى، ادامه  ــنتى مبارزاتى، اما همراه با جريان س ــروج از قالب هاى س و خ
ــكيل شد و او  يافت. حزب اتحاديه ميهنى پس از قرارداد1975 الجزاير تش
را به رهبرى برگزيد. ويژگى هاى فردى وى مانند تحصيلات الجزاير عالى، 
تلاش هاى بين المللى براى كشاندن واقعيت هاى سياسى كردستان عراق به 
عرصه رسانه ها و مراكز تحقيقاتى و جهان بينى نوآورانه و آسيب شناسى وى 
از عدم موفقيت كردها به ويژه پس از قرارداد1975 ميان شاه ايران و صدام از 
او چهره اى مطرح كرد كه براى رژيم حاكم بر عراق خطرناك و براى جنبش 
ــودمند بود. او با فراست توانسته بود جايگاه اجتماعى قابل احترام  كردى س
ــى كردستان و عراق  خانوادگى اش را با موقعيت اجتماعى در عرصه سياس
ارتقا داده و آن را در جهت خواست عمومى هدايت كند. همين خصوصيات 
موجب شد چون بسيارى ديگر از مخالفان و منتقدان سياسى در سرزمينش 
مورد پيگرد قانونى داخلى و محكوميت غيابى قرار گيرد. به دستور صدام به 
اعدام محكوم شد و روايت است كه او خود حكم غيابى را امضا كرده است. 
مام جلال فرزند و پرورش يافته دوران مبارزاتى كردها در عراق است. 68سال 
حضور در فعاليت هاى سياسى از او رهبرى توانا، آگاه و هوشمند ساخته كه 
ــا پرهيز از تندروى ها و درك موقعيت كنونى عراق به مرجعى براى ايجاد  ب
تعادل ميان گروه ها و احزاب مختلف و اغلب ناسازگار با همديگر تبديل شود. 
بر اساس تجارب چندسال رياست جمهورى وى بر عراق با اطمينان مى توان 
گفت اگر غيبت او به سبب بيمارى اش نبود، شايد امروز عراق دچار چنين 
ــى و استيصال امنيتى نمى شد.   در سال هاى  ــفتگى سياس درجه اى از آش
ــلطه  ــته او با همه آرزوهاى دوران مبارزاتش براى آزادى كردها از س گذش
ــى مطلق عراق، از روزى كه به رياست جمهورى رسيده است، نقش  سياس
رهبرى كردى را با رهبرى عراق پيوند زده و در حالى كه به آرمان هاى 50 
سال مبارزه بى وقفه اش مى انديشد، با آگاهى هوشمندانه اى به وحدت ملى 
عراق و اصلاح وضعيت اين كشور از استبداد رهايى يافته اهتمام كرده است.  
موقعيت شناسى و زمان آگاهى وى به عنوان رييس جمهورى عراق نگارنده 
اين يادداشت را بر آن داشت تا با اندكى چشم پوشى از پاره اى تفاوت ها در 
انديشه، او را با يكى از چهره هاى برجسته تاريخ مذهب و سياست انگلستان، 
«توماس آ. بكت »در سده دوازدهم ميلادى در كردار مشابه پندارد؛ شخصيتى 
كه در دوران نيابت اسقفى كليساى بزرگ بريتانيا «كانتر بورى» بر سر منافع 
كليسا و اعتلاى آن با پادشاه سخت در ستيز بود. براى حل مشكل نهاد دين 
ــنهاد اسقف و توسط پادشاه «هانرى دوم» به نخست وزيرى  و دولت به پيش
انگلستان برگزيده شد. با اين انتصاب او مدافع حقوق دولت و دوست پادشاه 
شد و منفعت حكومتى را بر سود كليسا ترجيح داد و به محدوديت قدرت 
ــت زمان اسقف سالخورده وفات  ــا پرداخت. با گذش و امكانات مالى كليس
ــاه بنا بر روابط دوستى و اعتماد به آن، بكت را با حفظ سمت  يافت و پادش
ــنهاد كرد. او اين سمت را با اكراه  ــت وزيرى براى رهبرى كليسا پيش نخس
پذيرفت و از نخست وزيرى دست كشيد اما در كسوت اسقفى كليسا دگرباره 
ــاه كرد و به حمايت از منافع كليسا در برابر دولت  ــت به دولت و پادش پش
پرداخت تا جايى كه جان بر سر آن نهاد. اين وظيفه شناسى تحسين برانگيز 
يعنى وقف شخصيت در گرو تعهد به ويژه در عرصه سياسى از كمتر كسانى 
ــراى وى از آزادى هاى مدنى و  ــاع بى چون وچ ــت.  دف در تاريخ برآمده اس
ــتقرار دموكراسى و عدالت اجتماعى در سرتاسر  سياسى و تلاش براى اس
ــى و اقتصادى، از شواهد  ــيم و توزيع قدرت سياس عراق و نقش او در تقس
نيرومند پايبندى طالبانى به آرمان هاى مبارزاتى است؛ ويژگى ممتازى كه 

در موارد بسيارى پس از قبضه قدرت و شكوه ناشى از آن از ياد مى رود. 
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جلال طالبانى معروف به «مام جلال»، فرزند شيخ حسام الدين فرزند شيخ نورى 
ــيخ غفور، تابستان سال 1933 در روستاى كلكان دامنه كوه هاى كوسرت  فرزند ش
به دنيا آمد، چندسال اول كودكى اش را در اين روستا سپرى كرد و بعدا با انتخاب 
پدرش به عنوان مدير تكيه طالبانى در كويسنجق (كويه) به اين شهر آمدند، همانجا 
وارد مدرسه شد و با موفقيت فارغ التحصيل شد، از همان دوران كودكى نشانه هاى 
ــى و اجتماعى در او مشهود بود، در مراسم و مناسبت هاى  علاقه به فعاليت سياس
شهرش سرقافله و پيشرو دوستان و همكلاسى هايش بود.  هرچند كه برپايى عيد 
نوروز از طرف تمام حكومت هاى مختلف عراق ممنوع بود، اما مردم كردستان هرساله 
ــمى ملى براى نوروز در  ــتند، در سال 1945 مراس اين عيد ملى را گرامى مى داش
ــد و در اين مراسم جلال طالبانى سخنرانى حماسى اى ايراد  ــنجق برگزار ش كويس
ــين معلمان و اهالى شهر را برانگيخت، چون در آن زمان او  كرد كه تعجب و تحس
ــال 1946 و در همان سن 13سالگى با همراهى  ــال سن داشت.  در س فقط 13س
تعدادى از دوستان و تشويق يكى از معلمانش، سازمانى آموزشى و محرمانه تاسيس 
ــد. در همان سال و بعد از تاسيس حزب  و خود نيز به عنوان دبيركل آن انتخاب ش
دموكرات كرد تحت تاثير فعاليت و برنامه هاى اين حزب قرار گرفت و در چارچوب 
ــن در روزنامه مخفيانه حزب نيز  ــروع به فعاليت دانش آموزى كرد، همچني آن ش
ــال 1947 رسما عضو اين  ــتعار منتشر مى شد و بالاخره در س مطالبش با نام مس
حزب شد و فعاليت هايش شكل سازمانى منسجمى به خود گرفت. در سال 1948 
به عنوان نماينده دانش آموزان «كويسنجق» براى شركت در كنگره ملى دانش آموزان 
ــركت در اين كنگره در بغداد، با  ــد. كه در زمان ش ــجويان عراق انتخاب ش و دانش
شاعر نامى عرب مهدى الجواهرى آشنا شد و اين ابتداى شناخت و دوستى ديرين 
ــونت آميز حكومت عراق  ــال 1949 كه سياست هاى خش ــد. در س ميان اين دو ش
ــتان و عراق را در برگرفته بود، طالبانى پله هاى ترقى حزبى را پيمود و  تمام كردس
به عنوان عضو هيات منطقه«كويسنجق» انتخاب شد، در سال1951 و در كنگره دوم 
پارت دموكرات كرد به عنوان عضو كميته مركزى انتخاب شد، در همان سال دستگير 
ــد، بعد از اين به كركوك رفت و آنجا نيز به فعاليت هاى  ــد و به موصل تبعيد ش ش
خود ادامه داد و مسوول تشكيلات حزب در كركوك شد و در همان سال به شكلى 
مخفيانه مسووليت انتشار نشريات حزبى را به عهده گرفت. سال 1952 وارد دانشكده 
ــگاه بغداد شد، در آن زمان تشكيلات حزبى در بغداد دچار پراكندگى  حقوق دانش
بودند اما با حضور «مام جلال» اين تشكيلات باز از نو به هم پيوستند و توانستند با 
تشكيلات و سازماندهى جديدى فعاليت هاى خود را در پايتخت عراق از سر بگيرند. 
در سال1952 در كنگره سوم حزب «دموكرات كردستان» به عضويت كميته مركزى 
درآمد و در همان سال سرپرستى اولين كنگره «اتحاديه دانش آموختگان كردستان» 

را بر عهده گرفت و به سمت دبيركلى آن انتخاب شد، در همان سال يكى از اعضاى 
«اتحاديه جوانان دموكرات كردستان» نيز بود، همچنين به نمايندگى از طرف حزب 
ــكار عراقى در ارتباط بود، در سال1954 به  ــتر احزاب پنهان و آش دموكرات با بيش
ــى نيز انتخاب شد، در سال1955 اولين سفر خود به خارج از  عضويت دفتر سياس
ــنواره جوانان و دانشجويان جهان در ورشو شركت كرد،  عراق را انجام داد و در جش
ــفر كرد، در سال1956 به فعاليت  ــوروى و چين س از آنجا نيز به اتحاد جماهير ش
زيرزمينى روى آورد و يك سالى از ادامه تحصيل بازماند، در سال1957 در جشنواره 
جوانان و دانشجويان در «مسكو» شركت كرد، بعد از بازگشت به عراق مسووليت چاپ 
ارگان حزبى يعنى روزنامه خبات را كه مخفيانه منتشر مى شد بر عهده گرفت. در 
سال1961 سردبير روزنامه «كردستان» شد و در نوروز همان سال با ارايه سخنرانى 
آتشينى در بغداد از ملامصطفى بارزانى حمايت و عبدالكريم قاسم را به ديكتاتورى 
متهم كرد، در نتيجه دستور دستگيرى وى صادر و مجبور به بازگشت به «سليمانيه» 
ــال1961 با شروع قيام مردم كردستان مسوول منطقه «سليمانيه» بود،  شد. در س
ــمرگه  اولين مركز قيام را در منطقه «رازان» برپا كرد و بعدا نيز فرمانده نيروى پيش
كردستان شد. در نوروز 1962 با فرماندهى وى، منطقه «شارباژر» آزاد شد و توانست 
منطقه «پنجوين» را نيز آزاد كند، در سال هاى 62 و 63 بيشتر مناطق كردستان با 
فرماندهى وى آزاد شد. در سال1963 به عنوان نماينده جنبش كردستان راهى بغداد 
شد با هدف گفت وگو با حكومت مركزى، از آنجا نيز به مصر و الجزاير سفر كرد و از 
نظر ديپلماتيك توانست پشتيبانى قابل توجه رهبران منطقه را به جنبش كرد جلب 
كند، همچنين در سفرى كه به اروپا داشت در كشورهاى فرانسه، آلمان، چكسلواكى، 
اتريش و همچنين روسيه با برگزارى جلسات متعدد و نشست هاى خبرى نگاه دنيا 
را به مساله كُرد جلب كرد.  اين سفر ثابت كرد كه طالبانى علاوه بر اينكه جنگاورى 
شجاع و جسور است، ديپلماتى دانا و آگاه به مسايل روز است كه مى تواند مساله كرد 
را جهانى كند. در سال1964 بعد از گشت ديپلماتيك موفقش به كردستان برگشت 
ــال1967 در كنگره «اتحاديه  ــوول نيروهاى آزاديبخش كردستان شد، در س و مس
عرب» در الجزاير شركت كرد و با ارايه سخنرانى مهمى توجه همگان را به مساله كرد 
جلب كرد و بر دوستى ميان كرد و عرب تاكيد كرد، در سال1970 نقشى اساسى در 
اتحاد دوجناح حزب دموكرات ايفا كرد، در سال1972 به كشورهاى لبنان، مصر و 
سوريه سفر كرد و تا سال1975 كه قيام كردستان با شكست روبه رو شد در سوريه 
ــق «اتحاديه ميهنى كردستان »را با دوستانش تاسيس  ماند. در 1975/6/1 در دمش
كرد و طرحى نوين براى ادامه قيام كردستان ارايه داد. بعد از شروع قيام جديد در 
سال1976 با دوستانش و نيروهاى پيشمرگه در كوه هاى كردستان شروع به مبارزه 
ــيون  ــى مهم در نزديكى اپوزيس كرد و خود در صف اول مبارزه بود و همزمان نقش
عراقى و اتحاد آنها ايفا كرد. در سال1991 و با حمله متحدين به عراق، نقشى تاريخى 
در آزادى كردستان و قيام مردم كردستان ايفا كرد و اتحاديه ميهنى كردستان در 
ــاير احزاب كردستان در چارچوب جبهه كردستانى اقدام به آزادسازى تمام  كنار س
ــراق» درآمد و در مدت  ــال2003 به عضويت «انجمن حكم ع مناطق كردند. در س
يك سال رياست اين انجمن توان و شايستگى خود را به اثبات رسانيد، به شكلى كه 

در سال2005 با 227 راى از مجموع 248 راى اعضاى پارلمان عراق به عنوان اولين 
رييس جمهور منتخب تاريخ عراق انتخاب شد، كه در سال2010 نيز دوباره اين مقام 

را به دست آورد. 
بررسى تاريخ معاصر عراق و منطقه بدون توجه به زندگى طالبانى ناممكن به نظر 
مى رسد، وى در طول زندگى  پرفرازونشيبش توانست اعتماد و اطمينان نيروهاى 
سياسى عراق، منطقه  و جهان را به خود جلب كند و در سال هاى مبارزه اش براى 
ــر، حقوق زنان، آزادى بيان تلاشى خستگى ناپذير داشت  صلح، آزادى، حقوق بش
ــته گل رنگارنگ، عقيده عملى خود به كثرت فكر و  و تحت عنوان و مفهوم دس
انديشه را همواره ابراز مى كرد و توانست بذر دموكراسى و آزادى را در عراق بكارد، 
اتحاديه ميهنى كردستان نيز در طول تاريخ 39ساله خود همواره از اين آزادى بيان 
و كثرت افكار بهره برده است و به جرات تنها حزب كردى است كه كثرت فكر و 
انديشه و ارزش گذاشتن به مقوله نقد در آن همواره زنده بوده است. در سال1975 
نيز كه به علت شكست قيام سپتامبر، تمام كردستان دچار ياس و نااميدى شده 
بود، توانست با قيام جديد، خونى تازه در رگ مردم و جنبش كردستان تزريق كند 
كه اين نقش و برنامه را مى توان از بزرگ ترين اقدامات زندگى وى برشمرد. يكى 
ــيده است سخنرانى تاريخى  از اقدامات ديگر «مام جلال» كه در تاريخ به ثبت رس
ــتانى بودن «كركوك»  ــن حكم در تاريخ 2004/2/9 در دفاع از كردس وى در انجم
بود، در اين سخنرانى تاريخى «مام جلال» گفت: «در سال1925 با تصميم شوراى 
ــتان و كشورهاى عضو شوراى ملل با  ــتان به عراق الحاق شد، انگلس ملل، كردس
ــتباه ولايت «موصل» را به عراق متصل كردند و از اين راه خواستند  تصميمى اش
هويت كردى كركوك نيز خدشه دار شود، صدام  نيز با تعريب كركوك بيشتر كردها 
و تركمن هاى «كركوك» را به مناطق ديگر مهاجرت داد و از مناطق ديگر عراق نيز 
ــتان جبل الحمرين است و بايد اين مرز همواره  عرب به كركوك آورد، مزر كردس
ــناخته شود.»جلال طالبانى  ــمى كردستان عراق به رسميت ش به عنوان مرز رس
به عنوان سياستمدار، حقوقدان، روزنامه نگار و مدافع آزادى نقش بى بديلى در تاريخ 
معاصر منطقه ايفا كرده است، نقشى كه وى در دوران رياست جمهورى داشت باعث 
شد تمام گروه ها و جناح هاى سياسى عراق با تكيه بر توان وى دور ميز گفت وگو 
بنشينند و به حل وفصل مشكلاتشان از راه مسالمت آميز بپردازند، همچنين ارتباط 
وى با همسايگان عراق از جمله كشورهاى ايران و تركيه باعث شده بود كه سطح 
همكارى عراق با اين دوكشور نيز بهبود يابد، علاوه بر اينكه طالبانى توانسته بود 
از طريق ارتباط با دولتمردان تركيه نقشى اساسى در آشتى ميان دولت تركيه و 
اپوزيسيون كرد آن كشور ايفا كند و اكنون نيز به عنوان معمار اين دوستى كه  بعد 
ــال جنگ داخلى مى رود به صلحى پايدار منتهى شود شناخته مى شود،  از 30س
همچنين ارتباط ويژه اى با ايران داشت و از طرف مسوولان ايرانى نيز همواره مورد 
حمايت و پشتيبانى بود. طالبانى در سطح جهانى نيز مورد احترام سياستمداران 
ــته بود اين دوستى و ارتباط را در خدمت توسعه  كشورهاى مختلف بود و توانس
كردستان و عراق قرار دهد، دوست و دشمن معترفند كه جلال طالبانى در پست 

رياست جمهورى عراق به اين پست جايگاه ويژه اى بخشيده بود. 

پيشمرگه ديپلماتپيشمرگه ديپلمات

موضوع ارتباط و دوستى با هر كشورى، براى سياستمدارى كه مسووليت مهم 
اداره كشورش را برعهده مى گيرد، موضوعى استراتژيك است. قبل از هرچيزى، 
ــت شكل نمى گيرد، بدون  ــتى، بدون تجربه در عرصه سياس اين ارتباط و دوس
اعتماد و صداقت به پيش نمى رود و ثابت نمى ماند. اعتماد و صداقت نيز در عالم 
ــى Ethical Dimension به خود نگيرد، به منافع  ــت، اگر ابعاد اخلاق سياس

دوطرف بستگى دارد. 
ــتركCommon Interests جاى  در علم سياست، علاقه مندى هاى مش
ــود، چون  ــرى را پر مى كند، حتى تبديل به مفهومى عملى مى ش ــر نياز ديگ ه
وظيفه محورى در سياست، شامل حفظ و گسترش منافع است، چه در مسايل 
داخلى يا با دنياى بيرون. هر سياستمدارى كه توان فهم كامل و جامعى از نحوه 
اجرايى كردن اين مفهوم داشته باشد، همواره به دنبال دستاوردى است كه دوستى 
ناميده مى شود، چون اين دوستى منبع مهمى است، هم براى حفظ منافع ملى و 
هم منافع مشتركى كه بدون دوستى و ارتباط بيرونى محقق نمى شوند.  به گفته اى 
ــته و از روى علاقه و خواست يكطرفه امكان پذير  ــتى، ارتباط خواس ديگر، دوس
نيست، بلكه شامل تجربه و تخصص نيز مى شود، از راه علم سياست نيز ممكن 
است و سياستمدار بزرگ، توان عملى كردنش را دارد، بزرگ به اين معنا كه داراى 
تجربه طولانى در سياست و تخصص و دانايى باشد، توان خوانش قدرت و نفوذ و 
تاثيرگذارى كشورها را داشته باشد و به دليل عوامل ايدئولوژيك، يا ملى و مذهبى، 

ارزش  آنها را نكاهد و مورد بى توجهى قرار ندهد. 
رييس جمهور سابق عراق، جلال طالبانى كه ميان جنبش ملى كردها و ميان 
عراقى ها نيز به مام جلال شناخته مى شود، يكى از سياستمداران يگانه اى است 
كه توانايى عجيب و تخصصى عميق در ايجاد دوستى دارد، از او به عنوان معمار 
دوستى و غلبه بر اختلافات نام برده مى شود، در مدت هشت سال رياست جمهورى 
ــته ترين سياستمدارى بود  وى در عراق و قبل از آن نيز در انجمن حُكم، برجس

ــته بود در داخل كشورش نمايندگان تمام جريانات سياسى را دور هم  كه توانس
گرد آورد، ميان بيشتر آنها دوستى ايجاد كند و راه اختلاف و به انفجار رسيدن 
آن را ميان بقيه بگيرد.  طالبانى، هم از طرف شيعيان و هم سنى هاى عراق، هم 
از طرف كردها و اعراب و ديگر اقليت هاى عراقى از مذهب، مليت، فرهنگ هاى 
متفاوت، سياستمدارى موردتاييد بود، چون كاملا حرفه اى با معضلات سياسى 
ــالم بود، اجازه نداد عراقى ها  ــمى س برخورد مى كرد، تا زمانى نيز كه از نظر جس
دچار اختلاف اساسى شوند و نتوانند باهم كار كنند.  منزل او در كاخ سلام بغداد 
ــلاق دوكان در سليمانيه، قلعه آب كردن يخ هاى ارتباط ميان نيروهاى  و در قش
عراقى و ايجاد دوستى و اعتماد ميان آنها بود، خيلى اوقات كار به جايى مى كشيد 
ــتار مى شدند كه  ــى عراق خود خواس كه جناح  هاى مخالف هم در عرصه سياس
طالبانى، رييس جمهور ميان آنها صلح ايجاد كند و او نيز در اين زمينه استادى 
ــطح بيرونى نيز، در تلاش براى دوستان جديد  به تمام معنا بود.  طالبانى در س
و كشورهاى دوست بيشترى براى عراق بعد از صدام بود، چون مى دانست پايان 
اين رژيم بايد در سطح جهانى مايه بازشدن درهاى دوستى باشد. طالبانى، قبل 
ــتى با كشورهايى را داشت كه همچون عراقى ها از قدرت  از هرچيز دغدغه دوس
صدام زيان ديده بودند و مى دانستند كه رژيم صدام چه فجايع سنگينى بر ملت 
خود و كشورهاى همسايه و منطقه وارد آورده است. عجيب نيز نبود كه جمهورى 
اسلامى ايران، به عنوان كشورى قدرتمند و تاثيرگذار در منطقه را به عنوان دوست 
ــت  ــه دغدغه اين را داش بزرگ عراق بعد از 2003 انتخاب كند.  طالبانى هميش
ــلامى ايران را از  ــترك خود با جمهورى اس كه عراق و كردهاى عراقى نقاط مش
ياد نبرند، اين نقاط فقط مسايل همسايگى نبود، تنها جبر جغرافيايى نبود، تنها 
نيازى از مجموعه نيازهاى بين المللى نبود، تنها و تنها نيز مرتبط به روابط رسمى 
و سيستماتيك نبود، بلكه دوستى با جمهورى اسلامى ايران، قبل از تمام اينها، 
براساس فهم تاريخ بود، از مدنيت، فرهنگ، اقتصاد و جايگاه بين المللى اين كشور 
براى عراق، از اين بالاتر نيز مبارزه مشترك عراقى هاى مبارز و جمهورى اسلامى 
ايران براى مقابله با وجود خشونت آميز رژيم صدام  كه با حمايت دشمنان عراق 
ــد؛ همچنين توجه به نقش جمهورى اسلامى ايران در عراق  و ايران اجرا مى ش

بعد از صدام. 
طالبانى اين را نيز در نظر داشت كه در مقاطع مختلف زمانى، بيش از دوميليون 

شهروند عراقى، زمانى كه توسط رژيم سابق آواره شدند، به ايران پناه آوردند و اين 
كشور به آنها پناه داد، اين را نيز به ياد داشت كه ايران بيش از يك بار پشت و پناه 
كردهاى عراق و قيام هاى آنها بوده است، در زمان فاجعه نيز مرزها را به سويشان 
گشوده است. طالبانى مى دانست كه شخص امام خمينى(ره) بسيار به اين مساله 
اهميت مى داد كه عراقى ها از شر صدام خلاص شوند و عراق نيز همسايه دوست 
ــد.  طالبانى به جز ديدارهايش با امام خمينى(ره) در دهه80ميلادى،  ايران باش
مرتب ارتباط خوب و مستحكمى با سياسيون ايرانى داشت و تمام اين ارتباطات 
ــعه روابط كردهاى عراق و مليت هاى ايرانى به  را براى عراق نوين و ايران و توس
ــور قدرتمندى چون ايران فاكتور مهمى  ــت كه دوستى با كش كار برد. مى دانس
براى آرامش سياسى در خاورميانه و زندگى مسالمت آميز ملت هاى منطقه است، 
همچنين كمك كننده به تحكيم ارتباط مدنى و فرهنگى و مذهبى ميان مردم 
منطقه است، به ويژه ميان ايران و عراق.  علاوه بر اينها، منافع سياسى، اقتصادى و 
استراتژيك نيز اقتضا مى كرد اين ارتباط، مستحكم و بلندمدت باشد، چون ايران 
داراى ثروت عظيم طبيعى است و مشاركت مهمى در تامين انرژى جهان دارد 
و داراى ذخيره عظيم گاز و نفت در سطع جهانى است، همچنين از نظر جهانى 
از كشورهاى موسس سازمان كشورهاى اسلامى، اوپك و كشورهاى غيرمتعهد 
است، در منطقه نيز بازيگر سياسى فعالى است و داراى قدرت، نفوذ و تاثيرگذارى 
ــت و مى تواند معادلات را تغيير دهد.  طالبانى به اين دلايل و دلايل  خاصى اس
ديگر، معمار ارتباط و دوستى با همسايگان و ازجمله با جمهورى اسلامى ايران 
است، او سياستمداران ديگر عراق را نيز تشويق مى كرد واقع بين باشند و نقش و 
تاثيرگذارى جمهورى اسلامى ايران را درك كنند و با ايران ارتباط داشته باشند، 
چون منافع مشترك تامين مى شود، برعكس نيز هرگونه دشمنى با ايران زيانبار 
ــى دور  ــت خودمان و عراقى ها را از زيان سياس خواهد بود و براى همين لازم اس
نگه داريم.  خلاصه كلام اينكه، طالبانى سياستمدار آينده نگرى است، دوستى ها 
و ارتباطاتش را بر اساس واقعيت، استراتژى درست و عاقلانه بنيان مى نهد، باور 
دارد كه هيچ اختلاف سياسى وجود ندارد كه قابل حل نباشد، براى همين طرفدار 
دوستى است، اين دوستى نيز نيازمند اين است كه منافع مشترك را تامين كند، 
ــد براى دورى گزيدن از زيان سياسى كه بسيارى اوقات در  يا حداقل، عاملى باش

نتيجه رفتار غيرسياسى و دشمنانه، به وجود مى آيد. 

 سامان سليمانى

 اسعد اردلان فريدون مجلسى

 عدالت عبداالله

طالبانى؛ معمار دوستى 
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